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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

دوشــنبه 22 تیر 1405| 28 محرم 1448|

محمد و 7نفر از دوستانش را با ناجوانمردی کشتند
  شكوفه زماني

محمد اميدنيا، يك جوان دهه هفتادي بود كه مهرماه 
۱۳۷۳ در قزوين به دنيا آمد. او كه از بســيجي‌هاي 
محله‌شان در قزوين بود، ســال‌ها در کسوت يك 
بســيجي در تأمين امنيت مــردم خدمت كرد تا 
اينكه هجدهم دي‌ماه ۱۴۰۴ به دست اغتشاشگران 
امريكايي- صهيونيســتي به طرز ناجوانمردانه‌اي 
به همراه تعدادي از دوســتانش به شهادت رسيد. 
»مقدس ياركه‌سلخوري« مادر شهيد در گفت‌وگو 
با »جوان« مي‌گويد: »محمد مجــرد بود و هر وقت 
به او مي‌گفتم ان‌شــاءالله داماد شــوي؟ در جواب 
مي‌گفت: "مادر برايم دعا كن شــهيد بشوم." اين 
حرفش دل من را مي‌لرزاند. اما نهايتاً آنچه او مي‌گفت 
شد و پســرم در ۳۱ سالگي به شــهادت رسيد.«

  غير از آقا محمد چند فرزند داريد؟   
من شش فرزند دارم؛ دو دختر و چهار پسر. محمد خيلي 
‌شوخ‌طبع و مهربان بود. پس از فوت پدرش دلخوشي ما 
شده بود. با شوخي‌ها و با خنده‌هايش همه‌جوره مهربان 
بود. يك‌جورايي سرپرســتم بود و همه‌جا همراهم بود. 
ما يك خانواده مذهبي در شــهر قزوين هستيم. محمد 
در ماه‌هاي محرم و صفر هرســال هميشه در مسجد به 
سر مي‌برد. از يازده ســالگي قدم در پايگاه بسيج مسجد 
زينبيه)س( گذاشت و با فضاي معنوي مسجد و فرهنگ 
بسيج مأنوس شد و از فعالان مسجد بود. حضور در جمع 
بسيجي‌ها، آشنايي با سيره شهدا و انس با فرهنگ ايثار 
و شهادت، روح او را بيش از پيش به آسمان نزديك كرد. 
بارها همراه گردان فاتحين بســيج بــه مناطق مرزي و 
عملياتي شمال‌غرب كشور اعزام شد و در مسير دفاع از 
ارزش‌هاي انقلاب اسلامي گام برداشت تا اينكه در سن 
۳۱ سالگي در مسير تأمين امنيت مردم به شهادت رسيد. 

  شغل پدرش چه بود؟   
پدر محمد كارگــر بود و با نان كارگــري زندگي‌مان را 
مي‌گذرانديم. همســرم در دوران جنگ هشت ساله به 
جبهه رفته بود و هميشــه فرزندانش را تشويق مي‌كرد 
كه عضو بسيج شــوند و فعاليت داشــته باشند. محمد 
هم سال‌ها در بسيج خدمت كرد و نهايتاً به عنوان يك 
بسيجي به شهادت رسيد. خبر شهادت محمد را يكي از 
دوستانش به برادرش كه در تهران زندگي مي‌كند و از 
كارمندان بنياد شهيد تهران است، اطلاع داده بود. محمد 
شب قبل با يك عده از دوستان به شهادت رسيده بود، 

ولي من در آن لحظات از شهادتش بي‌خبر بودم. 
  آقا محمد مجرد بود يا متأهل؟   

پسرم مجرد بود و هر وقت به ايشان مي‌گفتم ان‌شاءالله 
داماد شوي، در جوابم مي‌گفت »مادر برايم دعا كن شهيد 
بشوم« و با اين حرفش دل من را مي‌لرزاند. حتي محمد 
نيم ساعت قبل از رفتنش به پايگاه به خواهرش گفته بود: 

»خواهر برايم دعا كن شهيد بشوم.«
خواهر محمد در جواب به ايشان گفته بود تو اگر شهيد 
شــوي ما تنها مي‌مانيــم. ولي محمد مانند هميشــه 
مي‌خنديد و مي‌گفــت نگران نباش خدا با شماســت. 
البته محمد آقا خودش بارها در صحبت‌هايش مي‌گفت 
»شما آخر مادر شهيد مي‌شوي و خواهرم خواهر شهيد 
مي‌شــود. من خواب خودم را ديده‌ام كه به شــهادت 

مي‌رسم.«
  شغل پسر شهيدتان چه بود؟   

پسرم در رشــته فني تحصيل مي‌كرد و تخصصش در 
تراشكاري بود. البته دوران تحصيل خودش را در مدارس 
انقلاب، تربيت و تقوي ســپري كرده بود و پس از پايان 
تحصيلات، خدمت مقــدس ســربازي را در هوانيروز 
كرمانشاه و سپس در شهرستان آبيك به انجام رساند. بعد 
مدتي در شركت كابل البرز مشغول به كار شد؛ اما دلش 
در جست‌وجوي مســيري بود كه به خدمت در لباس 
پاسداري از انقلاب اسلامي ختم مي‌شد و براي رسيدن 

به اين آرمان تلاش فراواني داشت. 
محمد پیش از رفتن به عنوان نيروي امنيت و كمك به 

مردم، غسل شهادت كرده بود. حتي وصيت‌نامه خودش 
را نوشته بود. نماز ظهر و عصرش را خواند و مثل هميشه 
زيارت عاشورا خواند و بعد بدون خداحافظي رفت. محمد 
خانه را براي هميشــه ترك كرد و به آرزوي خودش كه 
شهادت بود، رسيد. ان‌شــاءالله روح او و تمام شهدا شاد 
باشد و همنشــين اباعبدالله)ع( باشند. پســرم دو ماه 
پیش از شهادتش به كربلا رفته بود و شهادت خود را از 

اباعبدالله حسين)ع( خواسته بود. 
  چطور شــد آن روز آقا محمد داوطلبانه به 

پايگاه رفت؟   
آن روز پسرم در منزل بود. وقتي دوستانش با او تماس 
گرفتند كه به پايگاه بيايد، ســريع آماده شــد و رفت. 
هميشــه پايگاه كه مي‌رفت، مي‌دانستم كه ساعت ۱۰ 
شــب به منزل مي‌آيد، براي همين ســاعت ۱۰ شب 

شامش را آماده مي‌كردم، ولي آن شب تا قبل از ساعت 
۱۰ شــب به او زنگ نزدم. وقتي ساعت از ۱۰ گذشت و 
برنگشــت، من يكسره شــروع به زنگ زدن به او كردم. 
ولي گوشي‌اش از دســترس خارج بود. تا اينكه ساعت 
3 بامداد گوشي محمد روشن شد. ولي زنگ مي‌خورد و 
جواب نمي‌داد. خبر نداشتم در همان زمانی كه من زنگ 
مي‌زدم، ايشان به شهادت رسيده بود. تا اينكه ساعت 8 
صبح برادر محمد كه در تهران بود به من زنگ زد و گفت 
مامان دارم به قزوين مي‌آيم. از پســرم آقا رضا پرسيدم 
چطور شده است كه شما بدون خبر به قزوين مي‌آيي؟ 
باز هم پسرم )داداش محمد( به من چيزي نگفت. فقط 
پرسيد از قزوين چه خبر، گفتم: ديروز ساعت يك بعد از 
ظهر برادرت محمد رفت حمام غسل كرد و نماز و زيارت 
عاشورا خواند و رفت پايگاه. تا الان هم به خانه برنگشته 
اســت. خبري از محمد ندارم. بعد كه تماس قطع شد، 
ساعت 10 صبح دخترم و خواهرم منزل ما آمدند و به من 
گفتند محمد تير خورده و در بيمارستان بستري است. 
آماده شدم كه به بيمارســتان بروم، اما تا در را بازكردم 
ديدم تمام فاميلم در كوچه پشت در منتظر من هستند. 
ولي دلشان نمي‌آيد كه به من بگويند محمد شهيد شده 
است. باز هم به من از شــهادت محمد چيزي نگفتند و 
فقط گفتند محمد تير خورده اســت و در بيمارســتان 
تأمين اجتماعي بستري اســت. به بيمارستان رفتيم و 

هرچه در بيمارستان گشتم اثري از محمد نبود. 
تا اينكه به آنها گفتم راستش را به من بگوييد چي شده 
است؟ دوســت محمد به من گفت »مادر جان محمد 
شهيد شده اســت.« من به آنها گفتم پس چرا من را به 
بيمارستان آورديد؟ آنها به من گفتند اگر حالت بد شد 
به بيمارستان دسترسي داشته باشيم. گفتم»پس محمد 
چگونه شهيد شده است؟« گفتند: »محمد در درگيري 
ديشب در پمپ بنزين خيابان دانشگاه قزوين به دست 

اغتشاشگران به شهادت رسيده است.«
 گويا اغتشاشــگران رفته بودند پمپ بنزين و كل شهر 
قزوين را به آتش بكشانند كه بچه‌هاي نيروهاي مدافع 
امنيت با سپر كردن جان خودشــان جلوي خرابكاري 
اغتشاشگران را گرفته بودند. يكي از دوستان محمد را 
زده بودند و محمد رفته بود جان دوستش را نجات دهد 
كه با تير ساچمه‌اي از پشت محمد را مجروح مي‌كنند. 
چون محمد جوان و درشــت‌هيكل بود، توانسته بود از 
اين مرحله جان ســالم به در ببرد. امــا بعد مي‌بيند كه 
روي يكي از دوستانش اســيد ريخته و دستش را قطع 
كرده‌انــد. محمد مي‌رود از آن دوســتش دفاع كند كه 
سي، چهل نفري روي ســر محمد مي‌ريزند و با ميلگرد 
و وسايل سنگين به ســرش ضربه مي‌زنند و سر محمد 
را مي‌شكافند. به طور ناجوانمردانه محمد و هفت نفر از 

دوستان را به شهادت مي‌رسانند. 

  خواهر شهيد زهرا اميدنيا   
  از خصوصيات اخلاقي برادرتان بگوييد.    

داداش محمد خيلــي مهربان و باگذشــت بود. غيبت 
نمي‌كرد، نماز، روزه، قرآن، زيارت عاشورا و حديث كسا 
خيلي مي‌خواند. من و محمد خيلي باهم صميمي بوديم. 
مخصوصاً بعد از فوت پدرم خيلي محبت داشت و مثل 
پدر به اهالي خانواده محبت مي‌كرد. خيلي باهم بيرون 
مي‌رفتيم. حتي اگر يك شب مي‌گفتم برويم دور بزنيم و 
او خيلي خسته بود، دلش نمي‌آمد بگويد خسته هستم. 
سريع آماده مي‌شد تا با هم بيرون برويم. داداش محمد 
كارگر شركت بود، ولي چون براي سپاه آموزش مي‌ديد 
از شــركت بيرون آمد، چون دوست داشت جذب سپاه 
بشود. داداش بيشتر از ۱۰ شركت ثبت نام مي‌كرد تا كار 
كند و هر موقع كه آموزش داشت از شركت بيرون مي‌آمد 
و سراغ آموزش سپاه مي‌رفت. تا آخرين بار كه آموزشش 

۱۵ روز به طول انجاميد. 
  چه خاطراتي از شهيد داريد؟   

بچه خواهرم يك خاطره از دايي شهيدش اين طور برايمان 
روايت كرد: يك روز كه من خانه مامان بزرگم بودم، دايي 

محمد دنبالم آمــد و گفت بيا با همديگــر بيرون برويم. 
من هم گفتم تا سر كوچه مي‌رويم، براي همين دمپايي 
پوشيدم و رفتم. ديدم دايي محمد ماشين آورده است و 
من را به كوه‌هاي باراجين قزوين برد. آن موقع زمستان 
بود و داشت برف مي‌باريد. گفت با هم چيزي بخوريم، ولي 
من گفتم چيزي نمي‌خواهم و با هــم برف بازي كرديم. 
دست‌هاي هر دوي‌مان يخ زده بود. بعد دايي گفت حالا بيا 
با هم چيزي بخوريم و آنجا نشستيم و با هم دمنوش داغ 
خورديم. خيلي چسبيد و بعد من را به خانه مامان بزرگ 
برگرداند. ايــن آخرين خاطره بيرون رفتــن من با دايي 
شهيدم شد و چند روز بعد ايشان به شهادت رسيد. برادر 
شهيدم يك دوست دارد به نام ميلاد كه از هشت سالگي 
تا ۳۱ سالگي با هم بودند. دوستش براي ما تعريف مي‌كرد 
»يك روز با محمد رفته بوديم امــام‌زاده باراجين. داخل 
ماشين نشســته بوديم. حال روحي محمد مثل روزهاي 
ديگر نبود. داشــتيم صحبت مي‌كرديم كه يهو برگشت 
گفت: حاجي ما بميريم كســي سر تشــييع ما نمي‌آيد. 
اصلًا كسي ما را نمي‌شناسد. من بهش گفتم چرا نيايند؟ 
شــهيد گفت: ولي خوش به سعادت شــهدا... مي‌گفت 
خيلي دوست دارم شهيد بشــوم و از اين حرف‌ها مي‌زد. 
بعد از چند روز باهم رفتيم ســر مزار پدر خدا بيامرزش. 
وسط هفته و سرظهر كسي در بهشت فاطمه)س( قزوين 
نبود. آنجا دوباره همان حرفي كه بميريم كسي نمي‌آيد 
را تكرار كرد. . . مي‌گفت همه آنهايي كه در مراسم پدرم 
آمده بودند، پدرم را مي‌شناختند، من را كي مي‌شناسد كه 
بخواهد بيايد. به شوخي گفتم مگه مي‌خواهي بميري؟ با 
خنده گفت حاجي معلوم نيست آدم تا كي زنده باشد. اصلًا 
شايد فردايي نباشد. ديدم دارد يك حرف‌هايي مي‌زند كه 
انگار دارد آماده مي‌شود براي سفر. انگار دارد ناخودآگاه 
خداحافظي مي‌كند. گفتم محمد اين حرفا چيه مي‌زني؟ 
پيش مادرت اين حرف‌ها را نگو. محمد در جواب گفت: 
»مگه الكيه همش حقيقته. « گفتم بابا تو جواني اين حرفا 
را چرا مي‌زني. مگــر مي‌خواهي مادرت را دق بدهي. بعد 

محمد ديگر حرفي نزد. 
همان دوســت محمد در ادامه تعريف مي‌كرد: »چند 
وقت بعدش محمد گفت: »بيا با هم كربلا برويم.« گفتم: 
من دست و بالم خالي است و پول ندارم. گفت من جور 
مي‌كنم مي‌رويم. گفتم: من مرخصي ندارم. مرخصي‌ام را 
نگه داشتم براي اربعين، آن موقع با هم مي‌رويم. محمد 
گفت نه حاجي من مي‌خواهم الان كربلا بروم. آن لحظه 
فكر مي‌كردم كربلا رفتنش جدي نيســت. اما چند روز 
بعد ديدم دارد كارهاي رفتن به كربلا را انجام مي‌دهد. 
خيلي برايم جالب بود چرا آن‌قدر عجله براي رفتن دارد. 
مي‌گفتم چرا آنقدر عجله مي‌كني؟ گفت حاجي كار دارم 
بايد بروم و برگردم. بالاخره محمد كربلا رفت و براي ما 

سوغاتي از كربلا به يادگاري آورد. 

  به نظر شــما آن ســفر كربلا مقدمه‌اي براي 
شهادتش شده بود؟   

بايد بگويم محمد وقتي از كربلا آمد، مثل قبل رفتنش 
نبود. زمين تا آسمان توي اين چند روزه فرق كرده بود. 
دوست برادرم مي‌گفت وقتي كه از سفر برگشت و بهش 
گفتم زيارتت قبول باشد، گفت: جات خالي حرم خلوت 
بود. رفتم حرم امام حسين)ع( زير ضريحش نشستم و 
داشتم براي خودم آرام آرام مي‌خواندم... گفتم يا امام 
حسين)ع( آمدم توبه كنم. شما دستم را بگير. به جان 
شــما قول مي‌دهم ديگر هيچ گناهي نمي‌كنم. فقط 
هوايم را داشته باش و دستم بگير...  چون بچه ‌با‌معرفتي 
بود ســر قولش ماند. امام حســين)ع( هم بعد از سه، 
چهار ماه خوب دســتش را گرفت. توي مراسم تشييع 
ياد حرف‌هايش افتادم و ديدم محمد راست مي‌گفت. 
كسي نيامده بود براي تشييع‌اش جز حدود بيست، سي 
هزار نفر! ديدم راست مي‌گفت كسي او را نمي‌شناسد، 
جز اينكه اســمش رفت توي تمام رسانه‌ها و عكسش 
رفت توي تمام خيابان‌ها و كوچه‌هــا... گفتم: داداش 
محمد چه خبره سر تشــييع پيكرت؟ ببين چقدر آدم 
آمده است. داداش محمد محبوب شدي. تو كه گفتي 
كسي نمي‌آيد. اما الان براي رسيدن به تابوتت سر و كله 
مي‌شكنند. دوست برادرم مي‌گفت: محمد رفت كربلا 
و شهيد مدافع امنيت شــد. قبل از شهادتش آن‌قدر با 
معرفت و مشتي شده بود كه من بدهكار معرفتش شدم. 
مديون خوبي‌هايش هستم. هميشه هوايم را داشت. هر 
وقت هر كاري داشتم قبل از اينكه من بگويم خودش 
مي‌فهميــد و انجام مــي‌داد. الان هم بعد شــهادتش 
هوايم را خوب دارد و كارهايم را درست مي‌كند. اينكه 

مي‌گويم اغراق نيست. 
  سخن پاياني   

گلزار شهداي قزوين از محبوب‌ترين مكان‌هاي زندگي 
محمد بود. بارها و بارها بر مزار شــهدا حاضر مي‌شد، با 
آنان نجوا مي‌كرد و در فضاي معنوي آنجا آرامشي عميق 
مي‌يافت؛ گويي دلش سال‌ها پيش‌تر از جسمش در ميان 

شهدا مأوا گرفته بود. 
يكي ديگر از دوستان شهيد نقل مي‌كرد: پنج‌شنبه 
۱۱ دي‌ماه طبق معمول به گلزار شهدا رفته بوديم. 
هنگام بازگشت، محمد رو به مزار شهدا كرد و با دلي 
شكســته گفت: »جان مادرتان حضرت زهرا)س(، 
شفاعت ما را هم بكنيد تا به مراد دل‌مان برسيم.« 
تنها يك هفته بعد، دعايش مســتجاب شــد و به 
آرزويي رسيد كه ســال‌ها در دل مي‌پروراند. حالا 
پيكرش در گلزار شهداي امامزاده حسين)ع( قزوين 
آرام گرفته اســت؛ اما ياد و نــام او همچنان در دل 
خانواده، دوستان و همه رهروان راه ايثار و شهادت 

زنده و ماندگار است. 
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چفی
   

دوست محمد مي‌گفت وقتي كه از كربلا برگشت 
و بهش گفتــم زيارتت قبول باشــد، گفت: جات 
خالي حرم خلوت بود. رفتم حرم امام حسين)ع( 
زير ضريحش نشســتم و داشتم براي خودم آرام 
آرام مي‌خواندم. گفتم يا امام حســين)ع( آمدم 
توبه كنم. شما دســتم را بگير. به جان شما قول 
مي‌دهم ديگر هيچ گناهــي نميك‌نم. چند وقت 
بعد از بازگشت از ســفر كربلا به شهادت رسيد


